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، يكـي از گـويش هـاي        »رودبـاري «گـويش . گيـرد گنج و فارياب را در بر مـي       
هاي ايرانـي جنـوب غربـي    ق به گروه زبان ها و گويش    بشكردي و در نتيجه متعلّ    

گروه هستند،  شناسي، گويش رودباري و زبان فارسي هم      اگرچه از نظر رده   . است
موضـوع ايـن مقالـه،      . پذير نيـست  ليكن درك متقابل بين گويشوران آنها امكان      

هـاي   اين گويش اسـت و هـدف از آن، شـناخت ويژگـي             بررسي زبان شناختي  
نگارنـده كوشـيده اسـت بـا بيـان          .   و واژگاني آن است     و نحوي  آوايي، صرفي 

هاي مهم اين گويش، بويژه در مقايسه با فارسي معيار، توصيفي كوتاه  اما              ويژگي
. دقيق از آن ارائه دهد و وجوه اشتراك و افتراق آن را با فارسي معيار باز نمايد                

ش از نظر نظام آوايـي،  هاي اين تحقيق، بارزترين ويژگي اين گوي بر اساس يافته  
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   مقدمه-1
بخـش  . توان تقـسيم كـرد  به دو منطقة كرمان شمالي و كرمان جنوبي مياستان كرمان را    

هـاي  شامل شهرستاندهد كه عمدة كرمان جنوبي را منطقة موسوم به رودبارزمين تشكيل مي  
 از  ايـن منطقـه   . جيرفت، عنبرآباد، رودبارجنوب، كهنوج، منوجان، قلعه گنج و فارياب است         

ز شرق به بم و سيستان و بلوچستان، و از مغـرب بـه   شمال به كرمان، از جنوب به هرمزگان، ا     
 7جمعيـت ايـن     ) 33-43: 1387كلانتـري خانـداني،     . (اسـت بافت و هرمزگان محدود شـده     

سالنامة آماري اسـتان كرمـان      ( نفر است    729722شهرستان، يعني جمعيت كل رودبارزمين ،     
  ). 124: 1392، 1390سال 

هـاي محلّـي   فوذ گستردة فارسي و رواج گويشهاي بارز رودبارزمين، فقدان ن  از ويژگي 
شـود، از    اين منطقه كه بخشي از حوزة زباني بشكرد محـسوب مـي            .هاي متعدد است  با گونه 

همـسايگي بـا    . مرز است زبان كرمان هم  طرفي با منطقة بلوچستان و از طرفي با مناطق فارسي         
وچ، لـر، براهـويي، و   هـاي ديگـر چـون بل ـ      هاي گويشي، حضور طوايفي از قوميت     اين حوزه 

سـاخته  وضعيت طبيعي منطقه كه ارتباط با ساير نقاط كشور را بويژه در گذشته، سـخت مـي                
گـويش غالـب    . اي در منطقه به وجود  آيدالعادهاست، سبب شده است تا تنوع گويشي فوق  

هاي مختلفـي در سراسـر ايـن منطقـه تكلـم            رودبارزمين، گويش رودباري  است كه به گونه       
  . شودمي

  
   بيان مسئله-1-1

-aramمردم منطقه به اين گـويش       . رودباري ،گويش عمدة رايج در رودبارزمين است      

nâram   هـاي متفـاوتي از رودبـاري       در نواحي مختلف رودبـارزمين، گونـه       1.گويند  هم مي
هاي رودبـاري از    مخصوصاً در نواحي همجوار با بلوچستان يا هرمزگان، گونه        متداول است،   

هـاي بيـشتري بـا    اي بلوچي و هرمزگاني تأثير بيشتري پذيرفتـه و در نتيجـه، تفـاوت           هگويش
هـاي آوايـي ، واژگـاني و نـدرتاً      هـا بـا يكـديگر، تفـاوت        اين گونه  . اندهاي ديگر يافته  گونه

هـا ، درك متقابـل بـين گويـشورانِ همـة ايـن        صرفي و نحوي دارند اما با وجود اين تفـاوت         
علاوه بر رودباري، برخي از مردم رودبارزمين بـه زبـان    . پذير است هاي مختلف، امكان  گونه

  .زبان فارسي بويژه در جيرفت رايج است. كنندهاي بلوچي و فارسي تكلمّ مي
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نگارنده كوشـيده   . اين پژوهش به بررسي زبان شناختي گويش رودباري اختصاص دارد         
ن پرسش اساسي پاسخ دهـد كـه    است تا ضمن ارائة توصيفي كوتاه اما دقيق از گويش، به اي           

هـاي گـويش رودبـاري از نظـر نظـام آوايـي، صـرفي و نحـوي و واژگـان                  ترين ويژگي مهم
روش اصلي در انجـام ايـن   . چيست و وجوه اشتراك و افتراق آن با فارسي معيار كدام است          

تحقيق، روش ميداني است؛ مواد زبانيِ تحقيق با استفاده از تكنيـك مـصاحبه و ثبـت گفتـار                  
گويشوران، بيشتر از طايفة خاوند، يكي از طوايف اصيل         . ويشوران جمع آوري شده است    گ

همچنـين در مـواردي     . انـد آباد، انتخاب شده  شهرستان رودبار جنوب به مركزيت شهر اسلام      
  .اي هم استفاده شده استاز روش تكميليِ كتابخانه

   ضرورت و اهميت تحقيق-1-2
گـروه  شناسي زبان هاي ايراني، بـا زبـان فارسـي هـم           هگويش رودباري اگرچه از نظر رد     

همان گونه كه گفته شد، رودباري جـز در چنـد           . است ليكن گويشي مستقل از فارسي است      
دهة اخير، چندان تحت تأثير زبان رسمي و معيار كـشور قـرار نگرفتـه اسـت لـذا بـسياري از                 

. ا در خود حفـظ كـرده اسـت   هاي دستوري زبان هاي ايراني كهن ر      ها و ساخت  ها، واژه واج
هـاي مـا از زبـان       گردآوري، ثبت و بررسي زبان شناختي اين گويش، ضمن افزايش دانـسته           

توانـد راهگـشاي پژوهنـدگان در فهـم         هاي ايراني، مـي   هاي ايراني و افزودن بر گنجينة واژه      
از طرفـي، منطقـة مـورد    . بيشتر زبان هاي كهـن ايـران و از جملـه متـون كهـن فارسـي باشـد                

آشـنايي بـا    . ترين مناطق كشور از حيث فرهنـگ و ادبيـات عامـه اسـت             تحقيق، يكي از غني   
ترين گام بـراي ورود بـه مطالعـات ادب و فرهنـگ            هاي اين منطقه، اولين و ضروري     گويش

افزون زبـان فارسـي، ناشـي از گـسترش     نفوذ مخربّ و روز  . عامه و مردم شناسي منطقه است     
شـناخته شـده، ضـرورت       شدن ارتباطات، بر اين گـويش كمتـر        جمعي و آسان  وسايل ارتباط 

  .  سازدانجام اين گونه پژوهش ها را دوچندان مي
   پيشينة تحقيق-1-3

ــويچ         ــا گرش ــار ايلي ــاري در آث ــويش رودب ــام گ ــي، ن ــات علم ــار در تحقيق ــستين ب نخ
(Gershevitch, Ilya)هــاي بــشكردي وي رودبــاري را يكــي از گــويش. آمــده اســت

بندي گروه تقسيم هاي بشكردي به سه زير    بنديِ وي،گويش بنا بر تقسيم  . داندمي) بشاكردي(
 ـ  3 ـ بـشكردي شـمالي ،   2هـاي بـشكردي بيـرون از منطقـه بـشكرد،      ـ گـويش  1: شـوند مـي 
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بندي، رودباري، در كنار بندرعباسي، جزيرة هرمزي، مينـابي        در اين تقسيم  . بشكردي جنوبي 
  ) Skjærv∅ , 1988نقل از . (گيردو روداني، در گروه اول قرار مي

هاي دستوري بشكردي شمالي و بشكردي جنوبي با رودباري         ها و ساخت  از مقايسة واژه  
توان نتيجه گرفت كه بشكردي شمالي، قرابت بيشتري بـا رودبـاري دارد تـا بـا بـشكردي            مي

  .جنوبي
. اسـت ردهنگارنده در رسالة دكتراي خود، گويش رودباري را بررسي زبـان شـناختي ك ـ      

 ايـن اثـر شـامل    .اساس كار در اين تحقيق، گونة رايج در شهرستان رودبار جنوب بوده است   
در فصل دستگاه   . نامه است  فصل، شامل دستگاه آوايي، صرف، نحو  و واژه         4يك مقدمه و    

ها،سـاختمان هجـا و توزيـع واجـي گـويش بررسـي شـده و در        آوايي، پس از استخراج واج    
فصل دوم، صرف است كـه در آن، انـواع كلمـه      . استآوايي گويش آمده  هاي  آخر، فرايند 

شامل اسم، صفت، ضمير، قيد، حرف و فعل را از نظر صرف تصريفي بررسي كرده و آنگاه          
در . سازي، سـاخت اشـتقاقي واژه را مـورد مطالعـه قـرار داده اسـت             در بخشي تحت نام واژه    

اجزاي جمله و جاي آنهـا، گـروه و   : ستفصل نحو، اين موضوعات مورد بحث قرار گرفته ا   
انواع آن، تطابق نهاد و فعل، جايگاه ضماير شخصي متصل، انواع جمله از نظر تعداد فعـل و                  

هاي خاص گويش اسـت و در پايـان،   نامه، شامل منتخبي از واژهواژه.انواع جمله از نظر وجه    
  .هايي از گويش آورده شده استها و جملهمتن

 را )mohmedi(نامة كارشناسي ارشد خود، گـويش محمِـدي          پايان سارا كردستاني در  
اين گونة رودباري در جبالبارز جنـوبي و در بـين طايفـة محمِـدي رايـج                 . استبررسي كرده 

 ). 45-49: 1389، )1(كردستاني. (است

، در بخـشي    »هاي آوايي گـويش محمِـدي     فرآيند«اي تحت عنوان    وي همچنين در مقاله   
  ) 49-59: 1389، )2(كردستاني.(شناسي تاريخي محمِدي پرداخته است كوتاه به واج 

رغـم تفـاوت اساسـي آن دو        نفس دهقاني ،گويش جيرفت و كهنوج را علـي        اسلام نيك 
  ) 23-61: 1377نيك نفس دهقاني، . (استبررسي كرده
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   بحث-2
   نظام آوايي-2-1
  شناسي تاريخي واج-1 -2-1

ريخي بايد از زبـان هـاي ايرانـي جنـوب غربـي بـه شـمار                 گويش رودباري را به لحاظ تا     
  ،   dz*هاي مشخصة زبان هاي ايراني جنوب غربـي، ابـدال واجهـاي             يكي از ويژگي  . آورد
*θr   و  *št ايراني باستان به ترتيب به  d ، s و  stاين تحـول  ) 166 :1382اشميت، . (  است

  :شوددر رودباري، در مثال هاي زير ديده مي
، فارسـي باسـتان   -zərədاوسـتايي  (» دل «delماننـدِ  : dايراني باستان بـه   dz* تحول-1

*dķd-    ايراني باستان ،*dzrd-(  ،don-» دان-)      اوسـتايي  (» )مـادة مـضارع دانـستن√zan ،
  )dzan√*، ايراني باستان dan√فارسي باستان 

هلـوي اشـكاني   ، پ pusفارسي ميانـه    (» پسر «posمانندِ  : sايراني باستان به    θr* تحول   -2
puhr، ايراني باستان *puθra-( ،âvos» آبستن «)ābus ايراني باستان ،*āpuθra.(  
ايرانـي  (» )مادة مضارع فرستادن   (-فرست «rastمانندِ  : st ايراني باستان به     št* تحول   -3

، )rišta*ايرانـي باسـتان     (» )ليـسيدن = مادة مضارع لِـشتن    (-شتلِ «lest،  )fraišta*باستان  
gast »ايراني باستان (» )گزيدن= مادة مضارع گشتن (-گشت*fraišta.( 

 ها مصوت-2-1-2

 دارد كـه بـه   ue و  ieرودباري علاوه بر مصوت هاي فارسي معيار، دو مـصوت مركـب             
  .اندايراني ميانه) ياي مجهول و واو مجهول (ō و ēهاي ترتيب، بازمانده

 رودباري فارسي ميانه فارسي رودباري فارسي ميانه فارسي

spēd espi سپيد nōg nueg نو) ماه(

et 

 wēš gieš بيش dōš dueš )ديروز(دوش

شود كه تنها در يك مصوت تفاوت دارند؛ آنكـه       هايي ديده مي  در رودباري جفت، فعل   
  : دارد، متعدي استie/ue دارد، لازم است و آنكه مصوت مركب e/oمصوت كوتاه 

  
 درمص مادة ماضي مادة مضارع فارسي

 rez- reht- rehten )لازم(ريختن 
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 riez- rieht- riehten )متعدي(ريختن 

 soz- soht- sohten )لازم(سوختن 

 suez-  sueht- suehten )متعدي(سوختن 

 از نظـر  -sueht-/ suez بـا  -soht-/ soz  و -rieht-/ riez بـا  -rez-/ rehtتمـايز  
 كـه  -rez-/rehtهاي ايراني باستان است؛دهندة اثر گردش مصوت  لازم و متعدي بودن،نشان   

 ، raikانـد از   كـه متعـدي  -riez-/ rieht ، صـورت ضـعيف ريـشه، و     rikانـد از لازم
 ، صـورت  suk از -soz-/ sohtبـه همـين ترتيـب    . انـد صورت قوي ريـشه، سـاخته شـده   

  2.اندشده ، صورت قوي ريشه ساختهsauk از -suez-/ suehtضعيف ريشه، و 

  ها صامت-2-1-3
  :هاي رودباري با فارسي معيار به شرح زير استهاي صامتتفاوت

شود؛ اين صامت در رودباري     فارسي معيار، در رودباري شنيده نمي     / »ق «q/   صامت  -1
  :شود تبديل ميγ، يا k،x ،gبه

ــار رودبـ
  ي

 فارسي تلفظ فارسي رودباري فارسي تلفظ فارسي

kaht qatʔ قطع kâšox qâšoq قاشق 

γuera qure غوره angueza anqoze انغوزه 

شـود كـه در فارسـي معيـار     يك واج مستقل محـسوب مـي  / γ/  در رودباري، صامت   -2
تأكيـد،   «kadaγan،  »شنگهالم «malγateynâ،  »چلاندن «γočârtenوجود ندارد؛ مانند    

  »اصرار
 بـدل شـده و در فارسـي دري بـه            γباسـتان كـه در پهلـوي اشـكاني بـه             ايراني   gصامت  

پهلــوي (» بــاغ«bâgوارد شــده اسـت، در رودبــاري بــاقي مانـده اســت؛ ماننـدِ    » غ«صـورت   
ــكاني  ــتان  bâγاشـ ــي باسـ ــكاني  (» دروغdorueg، )bag√ از ايرانـ ــوي اشـ  از drōγپهلـ
√draug( ،dâγ» داغ «) از ايراني باستان√dag.(  

  . /gw/ و /xw/:  دارد3شده دو صامت لبي  رودباري،-3
/xw/ ــان ــه و xw هم ــويش در       » خــو« فارســي ميان ــن گ ــت كــه در اي فارســي دري اس

  .شودگيرد و بنابراين، يك واج شمرده مي قرار مي/x/هاي كمينه، در تقابل با واج جفت
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xw  ميانه كه قبل از a د تبـديل بـه    قرار داشته، در رودباري باقي مانده و در ساير مـوارx 
مـادة مـضارع     (-خـسب  «-xwas،  )xwahفارسي ميانه   (» خواهر «xwahشده است؛ مانند    

 ]قـوم و  [«xwafsa-(  ،[kowm]-xieš از ايرانـي باسـتان       -xufsفارسي ميانه   (» )خسبيدن
  ).xwābفارسي ميانه (» خواب «xow، )xwēšفارسي ميانه (» خويش

/gw/   لمبد w      تبـديل  » -گــُ «يـا  » -بـ ـ«در فارسـي دري بـه    آغازي ايراني ميانه است كه
تبديل g(w) به â،  و قبل از gw، به قرار داشتهa  آغازي ايراني ميانه كه قبل از w.4شودمي
  شود؛ مانند ميgشود و در ساير موارد مي

gwačeg» هفارسي ميانه   (» بچwaččag(  ،g(w)âzi» بازي «)    از فارسي ميانهwāz-( ،
gozer» ميانه   فارسي(» بزرگ wuzurg(  ،gieč-»  بيـز-)      فارسـي  (» )مـادة مـضارع بيخـتن

براي اطـلاع بيـشتر از   ).wistanفارسي ميانه  (» انداختن «gesten،  )waik√ از   -wēzميانه  
  )1392مطلبّي : رك.( شناسي تاريخي رودباريواج

  .ساختمان هجا و جايگاه تكيه در اين گويش مانند فارسي است
   صرف و نحو-2-2

هـاي  شـوند؛ حالـت  باري مانند فارسي معيار، اسـم، صـفت و ضـمير صـرف نمـي           در رود 
تنهـا مقولـة   . شـود هاي دستوري و شمار مثني در اين گويش ديده نمـي          صرفي باستان، جنس  

  .پذيرد، فعل استدستوري كه صرف مي
   اسم2-2-1
  . است) ان-، فارسي معيار ān–فارسي ميانه  ( on-تنها نشانة جمع، :  شمار-1
 رودباري فارسي   رودباري رسيفا

 bahârgah-on بهارها  dowrpieš-on هادور و بري

 korus-on خروس ها  šu-w-on شوهران

 yâw-on آب ها  mahi-y-on عمه ها

 اسـت   eنـشانة اضـافه،   .اليه ،مانند فارسي اسـت    ترتيب مضاف و مضاف   : نشانة اضافه  -2
    قواعد مربـوط بـه مـضاف و    .  قابل حذف است  آيد و معمولاً  اليه مي كه بين مضاف و مضاف

اليه در مورد صفت و موصوف نيز صادق استمضاف:  
 zan berâr mo زن برادر من mard-e gozer مرد بزرگ
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 gwar tomâ شما) نزد(پيش  piron antohta پيران سالخورده

 ruez badbaxti روز بدبختي mon-e biečâra من بيچاره

 mahi mohsenak عمة محسنك šu varnâ شوهر جوان

 ظـاهر مـي شـود امـا     y باشد صامت ميانجي ue يا a ، âموصوف مختوم به    / اگر مضاف 
  : شودنشانة اضافه ظاهر نمي

 mue-y مادر پير

pirazâl 
 hame-y kâron همة كارها

 pâ-y mo پاي من  

اسـت  ) ē(w)–يانه  فارسي م  (ie-نشانة نكره   . معرفه، نشانه اي ندارد   : معرفه و نكره   -3
در اسـامي مختـوم     . آيـد نيز قبل از اسم مي    » يك «yaگاهي  . شودكه به آخر اسم افزوده مي     

  . مي آيدy  صامت ميانجي ie-به مصوت، قبل از 
 ya bâmard-ie يك مردي mâhig-ie اييك ماهي

 kowš xwaš-ie كفش قشنگي xona-y-ie ايخانه

رد امـا جايگـاه تكيـه در اسـمي كـه منـادا اسـت، تغييـر                      اي نـدا  منادا نشانه : نشانة ندا  -4
  : تكيه در منادا، مانند فارسي، روي هجاي اول است. كند مي

 xâ.'lue yah دايي آمد xâ.lue benend' بنشين! دايي

   صفت2-2-2
  )  اسم1-3رك . (آيدصفت قاموسي، بعد از موصوف خود مي: صفت قاموسي-1

سـاده، فـاعلي، مفعـولي، نـسبي،     :  گونـه اسـت  5موسي بـر    صفت قا : انواع صفت قاموسي  
  :مثال. لياقت

kahn كهنوجي

ueyi 
 âjâl كودن getagar  گيرنده

diste ديدني

ni 
 mâhgon مهتابي)شب( râhgue آوازخوان

 zâduek مسن tuekaš توچين girâk مستجاب )دعا(

ودن پسوند  صفت تفضيلي با افز   . اي ندارد  صفت مطلق نشانه   :درجات صفت قاموسي  
–te(r))  فارسي ميانه–tar شودساخته مي) تر–، فارسي معيار.  
 gieš-te بيشتر ahl-te اهل تر
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 ahlte-wo ترشنوتر و حرفاهل

gapešnow-te 
 giešter ey â بيشتر از آن

شود؛ صفت  در رودباري، صفت عالي وجود ندارد و معناي آن با ساخت نحوي بيان مي             
  :هم يا جمع، معني صفت عالي داردتفضيلي با متممِ مب

 ey hama zanselâh-ter-arom تر بودمذليلاز همه زن

-ey yie gwačeg-on kueček هاكوچك تر استاز اين بچه

ter-e 

هـاي  ترين صـفت  مهم. گيرندصفات اشاره، قبل از موصوف قرار مي      :  صفت اشاره  -2
  :اشاره بدين قرارند

yie» فارسي ميانه   (» اينēd   يا ēn ؟ (  ،hamie»  همـين« ،â» آن «)    شـايد از فارسـي ميانـه
hān( ،hamâ» همان«  

 yie bâdoht اين دختر  â axlâkon  هاآن اخلاق

ــين  ــان زمــ همــ
 )مصغّر(

hamâ zaminak  همين دِه Hamie 

dehgâh 

هـاي پرسـشي فارسـي      هاي پرسشي رودباري، همـان صـفت       صفت : صفت پرسشي  -3
  :اندترين آنها بدين شرحروند؛ رايجبه كار ميمعيارند كه با تلفظي متفاوت 

če» چــه« ،čan» چنــد« ،čandom» چنــدم« ،k/godom» كــدام« ،četow» چطــور« ،
čekada» چقدر«  

  .هاي پرسشي، مانند فارسي استمحل قرار گرفتن صفت
هاي مبهم فارسي معيارند كـه      هاي مبهم رودباري، همان صفت    صفت:  صفت مبهم  -4

  :اندترين آنها بدين شرحروند؛ رايجكار مي بهبا تلفظي متفاوت
har»ــر ــه«hama، »هـــ ــيچ«heč، »همـــ ــر«dega، »هـــ ــد«čan(d)، »ديگـــ ، »چنـــ
čandon»چندان« ،ba:zie» بعضي« ،folna» فلان«  

 بعـد از  čan(d)هـاي مـبهم، ماننـد فارسـي اسـت، جـز اينكـه              محل قرار گـرفتن صـفت     
  :گيرد؛ مانندموصوف نيز قرار مي

 čan rue pieš ketâbie čand-om چندتا كتاب خريدمچند روز پيش 

 xarri 
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  ضمير2-2-3

  :اندضماير شخصي منفصل و متصل، در جدول زير آمده: ضمير شخصي-1
               متصل               منفصل

 جمع مفرد جمع مفرد

 mo(n) mâ -(o)m/-men- -mon اول شخص

to tomâ اول شخص
5
/ šomâ -(e)t/-ten- -ton 

 yieâ âwon/yiewon -i/-š/-šen- -šon / سوم شخص

آيـد كـه بعـد از ضـمير، جزئـي افـزوده شـود كـه بـا                وقتي مـي   mon: اول شخص مفرد  
  :شودمصوت شروع مي

مــن ) نــزد(پــيش 
 بودند

gwar mon-aren  من بنشين) نزد(پيش Gwar mo benend 

ــخص  ــوم ش ــاره yie و â: س ــمير  اش ــل ض ــد در اص ــمير ا. رك. (ان ــارهض  و âwon) ش
yiewonاند با افزوده شدن نشانة جمع ساخته شده.  

  پس از واژه هاي مختوم به     š- پس از واژه هاي مختوم به صامت و          i-:سوم شخص مفرد  
  :آيدمصوت مي
 gowd-i پايينش gowda-š پايينش

-men-  ،-ten-   و -šen-  آيند كه بعد از آنها جزئي افزوده شود كه با مصوت            وقتي مي
  :شودع ميشرو

 sard-men-ar سردم بود xwad-šen-e خودش است

 če-ten-e چته؟ چطورت است؟  

، »اينهـا  «yiewon، »ايـن  «yie:  ضميرهاي اشارة رودباري عبارتند از    : ضمير اشاره  -2
â» آن« ،âwon» آنهــا« ،ham-ie» همــين« ،hamiyon» هــاهمــين« ،ham-â» همــان« ،

hamâwon » هاهمان«.  
yie  ،â   صورت جمع آنها،   وyiewon  ، و âwon           به عنوان ضمير شخصي نيز بـه كـار  ،

  .روندمي



279  بررسي زبانشناختي گويش رودباري كرمان                            93 پاييز و زمستان

، »چـه، چـي    «če: پركـاربردترين ضـميرهاي پرسـشي عبارتنـد از        :  ضمير پرسـشي   -3
čewon» ــاچــي ــي «ke، »ه ــانكــي « kewon، »كــه، ك ــا، كي ــدام « k/godom، »ه ، »ك

k/godomon » هـا، كـدامان  كدام« ،k/godom yakie» يـك كـدام« ،k/godom-tâ » 
  .»يككدام

ewonč و kewon شكل جمع eč و keهستند  .e č و  ke قبل از y به صورت či و  
kiآيند  مي  

 yie či-y-e اين چيست؟ yiewon ki-y-en اند؟اينها كه

  . پركاربردترين ضميرهاي مبهم رودباري، در جدول زير آمده است: ضمير مبهم-4
 hama همه  xeyliewon هاخيلي

 kasie/ kasonie كسي،كساني  hečči/heččizie چيزهيچ،هيچ

 degarie/ degaron ديگري، ديگران  heč/š ka كسهيچ

 ba:zie/ba:ziewon هابعضي، بعضي  heštâ هيچ كدام

 čizie/ čizonie چيزي، چيزهايي  heš kodom هيچ كدام

 har ka/ har kasie هركه، هركسي  yie-wo â اين و آن

 har či/ harčizie هرچه، هرچيز  folâni نفلا

 har kodom هركدام  folna kas كسفلان

 است كه با ضماير شخصي متصل بـه كـار       xwad ضمير مشترك    : ضمير مشترك  -5
  : حذف مي شودdپيش از ضمير دوم شخص جمع، . رودمي

 xwad-om خودم  xwad-mon خودمان

 xwad-et خودت  xwa-ton خودتان

 xwad-i خودش  xwad-šon نخودشا

اگر بعد از ضماير مفرد، جزئي كه با مصوت شروع مي شود افزوده شود، اين ضماير بـه                  
ضــمير . رك. (شــوند  ظــاهر مــي-xwad-men- ،  xwa-ten- ،  xwad-šenصــورت 
  )شخصي
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   عدد2-2-4
اد بر سه   اعد. مانددر رودباري براي اعداد بزرگتر از يك، معدود در شمار مفرد باقي مي            

  :اندنوع
اعداد اصلي رودباري همان اعداد اصلي فارسـي معيارنـد كـه بـا تغييـر        : عدد اصلي  -1

  :روندتلفظ به كار مي

 ya(k) يك dowâza دوازده penjâ پنجاه

 do دو sieza سيزده ponsad پانصد

 so/se سه nueza نونزده hazâr-o yak هزار و يك

 yâza يازده bis yak بيست و يك da hezâr دو هزار

.   است كه به عدد اصـلي افـزوده مـي شـود             om-پسوند عدد ترتيبي    : عدد ترتيبي  -2
  .شود ظاهر ميy يا wبين عدد اصلي و پسوند، 

 yak-om يكم so-w-om سوم  čel-om چهلم

 do-w-om دوم si-y-om امسي sad yak-om صد و يكم

اشـد، ابتـدا مخـرج و سـپس         ب» يـك «در اعداد كسري اگـر صـورت        :  عدد كسري  -3
  .صورت، هر دو به شكل عدد اصلي،  مي آيد

 čâr yak يك چهارم haf yak يك هفتم Dah yak يك دهم

  .  به كار مي رودdah nimو براي يك بيستم، » نيم «nimبراي عدد يك دوم، 
اگر صورت كسر غير از عدد يك باشد، ابتدا صورت كسر مي آيد و پس از آن مخـرج   

  .»سه چهارم «so čâr-omعدد ترتيبي مي آيد؛ مانند به صورت 
 setâ، »يكي يكي «yakie yakie: هايي از اعداد توزيعينمونه:  اعداد توزيعي-4

setâ» تاتا سهسه«.  
   قيد2-2-5

  شودهاي گويش اكتفا ميهايي از قيددر اين بخش تنها به ذكر نمونه
، »ديـشب  «dueši ma-šow، »امـشب  «hom-šow» هنـوز  «hanu: قيـد زمـان   -1

pašta parier ma-šow» شب قبل از پريشب« ،sabâ»فردا« ،bayom»  سـحر« ،zohr 

pagâh» ظهر خيلي زود« .  
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ــان  -2 ــد مك ــا « itie: قي ــا « âtie، »اينج ــا « itiewon، »آنج  « hamâtie، »اينجاه
  .»زير «zier، »پايين «gowda، »جلوتر «piešte، »بيرون «lard، »همانجا

ــي «kaye: پرســشقيــد  -3 ، »بــراي چــه، چــرا «bey če، »كجــا «g/kojâtie، »كِ
čekada»چقدر« ،na pa» كو«.  

، »دزدكــي «doz-akâyi، »ايـستاده  «veystâdakâ، »آهـسته  «jon: قيـد حالــت  -4
xam xam-ue» خمخم« ،šue nok-i» لبكيزير« ،dast a sina» دست به سينه«.  

، »هــيچ «heč، »بيــشتر «giešte، »يلــيخ «xeylie، »كمــي «kamie: قيــد مقــدار -5
basie» بسي« ،bas besyâr» بسيار زياد«.  

بـه هـيچ    « ba heč vaj، »اصـلاً  « ey tah، »هرگـز  «ha/erge، »نه «na: قيد نفي -6
  .»وجه

 nawâdâ našâdâ، »بايـد  «bâyat، »شكبي «biešak، »البته «alta: قيد تأكيد -7
  .»مبادا«

مثـل   «mesie ke، »گويـا  «gueyâ، »احتمـالاً  «hokman: قيد شك و ترديـد  -8
  .»اينكه
 xodâ، »خـدا كنـد   «xodâ kane، »كاشـكي  «kâškie، »كـاش  «kâš: قيد تمناّ -9

bogue» خدا كند«.  
 kat‘an، »حتمــاً «hatmi، »البتــه «albata، »بلــه «bale:قيــد تأكيــد و تأييــد -10

  . »قطعاً«
هفتـه بـه    « hafta ba hafta ،»خـرده خـرده  « xorda xorda : قيـد تـدريج   -11

  .»سال به سال « sâl a sâl، »هفته
   حروف2-2-6
  . در رودباري همة حروف اضافه، پيشين هستند: حروف اضافه-1
a»  به، بر«  ،ba» به«  ،bey» براي«  ،bie»  بي، بدون«  ،ey»   از، به، را«  ،tâ» تا«  ،va(r)» به« ،

6
xwey» با«  
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 ruez a ruez وزروز به ر ey mo-šon di مرا ديدند

 a sarom yah بر سرم آمد tâ kahnue تا كهنوج

 bey âwon براي آنها var tomâ  به شما

 bie mâšin بدون ماشين xwey čâkue با چاقو

 ey pâr از پارسال xwey-š-i  gohtom بهش گفتم

 ey mo beda به من بده  

 اسـم و حـرف اضـافه يـا قيـد و      برخي از حروف اضافه، در اصل اسم يا قيد، يـا تركيـب      
  :اندحرف اضافه

 bâlâ kueh بالاي كوه ru kâli روي قالي

 pey rama دنبال گلهّ kel gwačegon هاهمراه بچه

 menji ميان حوض del-miyon xona وسط خانه

howz 

 nezikâ mog نزديك آن نخل va xâter berâret به خاطر برادرت

 gwar šomâ شما) نزد(پيش  gard zeynok (a) به دست زينبك

، »ولي «vali، »نه... نه «na000 na، »يا «yâ، »)حرف عطف(و  «o-: حروف ربط-2
čon (ke)» چون كه( ،tâ» تا« ،ke» كه« ،aga» اگر« ،pa»  پـس« ،če… če»  چـه ... چـه« ،

ham… ham» هم... هم«.  

 yie bâzan-o bâmard اين زن و مرد

 bâlâš yâ gowdi بالايش يا پايينش

 hâl-i xob budar-o kâr-i ake حالش خوب شده بود و كار مي كرد

 pât xob bu yâ hanu dard akane كند؟پايت خوب شد يا هنوز درد مي

 mo na xwey yie kârie dârom na من نه با اين كاري دارم نه با آن

xwey â 

 yahtom hamtie vali namandom جا ولي نماندمآمدم همين

 čon â yahte to ham bera xona-š اشچون او آمده، تو هم بروخانه

 kamte kâr kan tâ ekada xasta كمتركاركن تا اين قدر خسته نشوي

nabahi 

 yie dafey dowome ke mo itieاي است كـه مـن اينجـا        اين دومين دفعه  
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 yahtohom  امآمده

ــا شــما حرفمــان       ــوديم، ب اگرمــا آمــده ب
  مي شد

aga mâyahtarin, xwey šomâ 

gapmon abu 

 kâret tamon bude pa bereyn كارت تمام شده، پس برويم

 če biyey če nayey farxi nâkane چه بيايي چه نيايي، فرقي نمي كند

ــد،هم درس            ــي كن ــار م ــم ك ــاره ه بيچ
 مي خواند

biečâra ham kâr akane ham dars 

axone 

   اصوات2-2-7
 bah bah، »بـه  «bah، »هـاي، آي  « hey، »هـي  « ey:ز اصـوات رودبـاري  هايي انمونه

  .»آخيِ « oxeyš، »اف اف « oh oh، »بهبه«
  فعل 2-2-8

مـضارع و   : در رودباري، فعـل بـر پايـة دو مـاده سـاخته مـي شـود                :  ماده -1 -2-2-8
مادة ماضي . و امر به كار مي رود  ) اخباري و التزامي  (مادة مضارع در ساخت مضارع      . ماضي

، ماضـي نقلـي متعـدي و ماضـي بعيـد بـه كـار             )سـاده و اسـتمراري  (ر ساخت زمان ماضـي      د
شـود،  از صفت فاعلي گذشته و صفت مفعولي گذشته كه مادة نقلي هم ناميـده مـي               . رودمي

  .در ساخت ماضي نقلي لازم و متعدي و نيز فعل مجهول استفاده مي شود
  :لي ماده هاي مضارع و ماضي چند فعل سادة اص-1

 مادة ماضي مادة مضارع  مادة ماضي مادة مضارع 

lag/mo ليز خوردن  -bah- bud شدن، بودن 

š- 

lag/moš

t- 

 -lapâš- lapâšt تپانيدن  -čalâv- čalowt قاپيدن 

 -lies- lest ليسيدن  -čekâr- čekârt چلانيدن 

 -mon- mand ماندن  -čuskâr- čuskârt هي كردن 

 -mer- mord مردن  -derr- derd دريدن 

-did ديدن 
7 

dist- ماليدن moš- mošt- 

ــياب  آســــ
 كردن 

dorš- dorošt-  نشستن nend- nešt- 
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 -padoh- padoht ورم كردن -dueš- došt دوشيدن 

ــدن،دو -dâv- dowt اندودن دوان
 ر راندن 

patâv- patowt- 

 -pâlâv- pâlowt پالودن -duez- dueht دوختن 

 -puskâr- puskârt هيِ كردن  -esker- eskert اشيدن تر

ــستن  شكـــ
 )لازم(

eškah- eškaht-  ،ــتن رشـــــ
 ريسيدن 

ries- rest- 

ــستن  شكـــ
 )متعدي(

eškand- eškaht-  تراشيدن seker- sekert- 

رهيدن،فرار  -ešnav- ešnowt شنيدن 
 كردن 

serav- serowt- 

ــستن  -gas- gast گزيدن  شكـــ
 )متعدي(

šekand- šekaht- 

 -šemâr- šemârt شمردن  -geriev- gerieht گريستن

-giez انداختن 
8 

gest-
 -šenâs- šenâht شناختن  8

 -šuer- šošt شستن  -ger- get گرفتن 

 -terâš- terâšt تراشيدن  -γočâr- γočârt چلانيدن 

تكـــه تكـــه  -jav- jowt جويدن 
 كردن 

tors- torost- 

 -veyt- vâst خواستن  -kand- kand كندن 

ــف  -kan- kerd كردن  رديـــــ
 كردن 

xomâv- xomowt- 

xwas/xow خوابيدن  -keš- kešt كِشتن

- 

xowt- 

 -šuer- šošt شستن  -koroh- koroht قُرشدن 

 -xwar- xward خوردن  -koš- košt كُشتن 

-kah افتادن 
9 

kowt-
 -yâr- yâword آوردن  9
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-/ ،   id/-d   ، -âd-مادة ماضي جعلي با افزوده شدن وندهاي        : جعلي مادة ماضي    -2

st/-ast-estشود  به مادة مضارع ساخته مي:  

-id :هايي كه با ماده-idمثال. شوند بيشترين بسامد رادارند ساخته مي:  
 derowš-id-en لرزيدن  mis-id-en خيسيدن 

 gieč-id-en بيختن   bahl-id-en بلعيدن 

-d : شكل ديگر-id است و تنها بعد از  -anمادة واداري:رك. (آيد،وند واداري،مي.(  
âdرود تنها در سه فعل به كار مي       :ـ:geriev-âd-»  گريـستن«  ،rast-âd-»  فرسـتادن« ،

veyst-âd-» ايستادن«.  
-est/ -ast/ -st :     رودتنها در چهـار فعـل بـه كـار مـي:mâh-est- »   جـرأت كـردن« ،

tâh-est-
ــ «10 ــستن «-don-ast، »ستنتوانـ ــي  »دانـ ــل كمكـ mie-bâ-st-ie، ودر فعـ

11       
  .»مي بايستي«

 به مـادة مـضارع سـاخته        on/-an-مادة واداري با افزوده شدن وند       :  مادة واداري  -3
هـاي ماضـي،   در مـاده . آيد ميan-هاي ماضي و در ماده on-هاي مضارع در ماده. شودمي

  :مثال. آيدمي d-ساز هميشه وند جعليan-پس از 
 مادة مضارع غير واداري  ماده مضارع واداري ماده ماضي واداري 

  -pelieč-an-d- pelieč-on- pelieč پيچانيدن 

  -juek-an-d- juek-on- juek )شتر(خوابانيدن 

   مصدر، صفت فاعلي گذشته و صفت مفعولي گذشته-2 -2-2-8
  : مثال. شودده مي است كه به مادة ماضي افزوen-ساز پسوند مصدر
 lagand-en چسبانيدن  berzid-en برشته شدن 

 galiden گنديدن   kuerid-en خاراندن 

 eg- يـا  a-هـاي   صفت فاعلي گذشته و صفت مفعولي گذشته، از مـادة ماضـي و پـسوند              
  :مثال. شودساخته مي

 eškaht-a شكسته  rasideg رسيده) ميوه( lagid-a چسبيده 

  lohrideg پوسيده  bâft-a بافته limorid-a پلاسيده 
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، به عنـوان مـادة نقلـي بـه كـار      a-صفت فاعلي گذشته و صفت مفعولي گذشته با پسوند   
  )ماضي نقلي: رك. (شود تبديل ميo- يا e- به a-در ساخت ماضي نقلي،. رودمي

   وندهاي تصريفي فعل-2-2-8-3
امري است كـه بـسته بـه واج      وند وجه التزامي و      -be: وند وجه التزامي و امري     -1

  .آيد  نيز مي-bi  و -boهاي اول يا مصوت هجاي اول مادة مضارع، به گونه
 be-did-om ببينم bo-dueš-i بدوشي biy-âr-en بياورند

 be-nend بنشين bo-xwas بخواب biy-â?ie بيائيد

ي ، ماضـي    پيشوند استمراري است و در زمان هاي مضارع اخبار -a:  وند استمرار  -2
 هرگـاه بعـد از      -a.استمراري ، مضارع در جريان و ماضي نقلي اسـتمراري بـه كـار مـي رود                

 قـرار   â يـا    aاگر بعد از    : هاي مختوم به مصوت قرار گيرد، با آن مصوت ادغام مي شود           واژه
  :شود ايجاد ميa:  ادغام شود، oشود و اگر با حاصل مي:aيا âگيرد، از ادغام آنها

  nâ-yâ-mie → na- + a-yâmie  آيمنمي

   kojâ moni → kojâ +a-moni مانيكجا مي

   ey  ma:-porsi → ey mo + a-porsi از من مي پرسي

  dista:-bahen → dista + a-bahen شوندديده مي

بـراي امـر   . شـود  ظاهر مـي -ne  است كه به ندرت به گونة   -naوند نفي   :  وند نفي  -3
  :شوداده مي نيز استف-maمنفي، از 

 na-yahtaren     → yahtaren نيامده بودند

 na-šon za → za-šon نزدند

 ma-kand → be-kand مكنَ

na- با وند استمراري  a- ،ادغام شده  â وند استمرار: رك(  مي سازد.(  
  :اندهاي فعلي در جدول زير آمدهشناسه): هاي فعليشناسه( وندهاي شخصي -4

  مفرد جمع

-in -om/ -am اول شخص 

-ie -i دوم شخص 

-en/ -an -e/ -a سوم شخص 
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-am  ،-a   و -an   اي از    به ترتيب ،گونه-om  ،-e  و  -en         هستند كه تنها در صرف چنـد  
  .آيندفعل معدود مي

 متصل مي شـود     ie-هاي اول شخص مفرد و جمع  و سوم شخص جمع،            گاهي به شناسه  
  .12كندكه هيچ تغييري در معناي فعل ايجاد نمي

   انواع فعل از نظر زمان و وجه-2-2-8-4
  :فعل از نظر زمان و وجه شامل انواع زير است

 ـ ماضـي   5 ـ مـضارع در جريـان،    4 ـ امـري،   3، ـ مضارع التزامـي،   2 مضارع اخباري -1
     10 ـ ماضي بعيـد و  9 ـ ماضي نقلي استمراري،  8 ـ ماضي نقلي  7 ـ ماضي استمراري،  6ساده، 

  . جريانـ ماضي در
هاي مختلف، نكتة قابل توجـه ايـن اسـت كـه          ها و وجه   در بررسي صرف افعال در زمان     

، صرف افعال لازم با صـرف       )جريانساده، استمراري، نقلي، بعيد و در     (در همة افعال ماضي     
ايـن تمـايز در     . شـود اي جداگانـه صـرف مـي      افعال متعدي تفاوت دارد و هر كدام به شـيوه         

 و متعدي، در زبان فارسي ميانه وجـود داشـته اسـت؛ در فارسـي ميانـه،                  هاي لازم صرف فعل 
سـاخت  . انـد شـده صـرف مـي   ) دار يـا كنـائي    عامـل (هاي ماضي متعدي به شيوة ارگتيـو        فعل

هاي ارگتيو، جز در موارد معدودي به فارسي دري نرسيده است و همان شيوة ساخت ماضي              
رفته شده است  امـا در گـويش رودبـاري،           هاي متعدي نيز به كار گ     لازم براي ساخت ماضي   

سـاده، اسـتمراري،    (شيوة كاربرد اين سـاخت در زمـان ماضـي           . اين ساخت باقي مانده است    
شود تا  هاي ماضي، همراه با مثال آورده مي      ذيلاً، در هر يك از زمان     ) جرياننقلي، بعيد و در   

  .امكان مقايسه با ساخت غير ارگتيو وجود داشته باشد
 /kowtenهـاي خش پس از بيان نحوة ساخت هر زمـان و وجـه، صـرف فعـل    در اين ب

kah-» يا » افتادنgesten/ giez-» كه يكي لازم و ديگري متعـدي اسـت آورده   » انداختن
  .شودهاي كمكي نيز آورده ميدر مواردي صرف فعل.شودمي

  :شودها ساخته مي ، مادة مضارع و شناسه-aاز :  مضارع اخباري-1
 …a-giez-om/ a-giez-i/ a-giez-e ...اندازدمي/ اندازيمي/ ماندازمي

هاي متصل،  صورت. ، دو صورت متصل و منفصل دارد      »بودن «hastenمضارع اخباري   
  :اند ميانه-hهاي صرف بازمانده
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- /om/ -(h)i/ -(h)e/ -(h)in/ -(h)ie(h)- َند-/ يد-/ يم-/ است/ ي-/ َم-

(h)en 

  :شودهاي منفصل ساخته مي، صورت-hastهاي متصل به تبا افزوده شدن اين صور
hast-om/ hast-i/ hast-e ...هست/ هستي/ هستم

13
… 

  :»شدن «budenمضارع اخباري 
      …a-bah-am/ a-bah-i/ a-bah-e ...شودمي/ شويمي/ شوم  مي

  :شود صرف مي-aاين فعل بدون وند : »داشتن« dâštenمضارع اخباري
 …dâr-om/ dâr-i/ dâr-e ... دارد/داري/ دارم

هـاي  مضارع اخباري اين فعل اسـتثنائاً ماننـد ماضـي   : »خواستن «vâstenمضارع اخباري   
  )ماضي سادة متعدي: رك. (شودمتعدي به شيوة ارگاتيو ساخته مي

  :شودها ساخته مي، مادة مضارع و شناسه-beاز :  مضارع التزامي-2
-be-kah-am/ be-kah-i/ be-kah ...بيفتد/ بيفتي/ بيفتم

a… 

امـر دوم شـخص مفـرد،     . شـود ها ساخته مي  ، مادة مضارع و شناسه    -beاز  :  فعل امر  -3
  :شناسه ندارد

 be-ka/ be-kah-ie بيفتيد/ بيفت

  :سه ساخت متفاوت براي مضارع در جريان وجود دارد:  مضارع در جريان-4
و مضارع اخباري فعـل     » داشتن« dâšten فعل كمكي    -aاز مضارع اخباري بدون     ) الف

  :14اصلي

 /dârom agiezom/ dâri agiezi ...اندازددارد مي/ اندازيداري مي/ اندازمدارم مي

dâre agieze… 

  :»بودن «hasten ، مصدر و مضارع متصل -aاز ) ب
-a-gesten-om/ a-gesten-i/ a ...اندازيداري مي/ اندازمدارم مي

gesten-e… 

  :تواند افزوده شودمي» داشتن «dâštenي نوع ب، مضارع اخباري هابه صيغه) ج
 dârom agestenom/ dâri ...اندازيداري مي/ اندازمدارم مي

agesteni… 

  :در ماضي ساده، صرف متعدي و لازم متفاوت است:  ماضي ساده-5
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سوم شخص مفـرد    . شودها ساخته مي  از مادة ماضي و شناسه    : ماضي ساده لازم  ) الف
  :گيرداسه نميشن

 …kowt-om/ kowt-i/ kow ...افتاد/ افتادي/ افتادم

  :»شدن «budenماضي سادة 
 …bud-om/ bud-i/ bu ...شد/ شدي/ شدم

  .شود، به دو صورت متصل و منفصل صرف مي»بودن «hastenماضي سادة 
ar–ها به با افزودن شناسه:  صورت متصل

  : شود  ساخته مي15
-ar-om/ -ar-i/ -ar/ -ar-in/ -ar- بودند/ بوديد/ وديمب/ بود/ بودي/ بودم

ie/ -ar-en 

  :شود ساخته مي-hastهاي متصل فوق به با افزودن صورت: صورت منفصل
-hast-arom/ hast-ari/ hast ...بود/ بودي/ بودم

ar… 

صرف ماضي سادة متعدي، به شيوة ارگتيـو اسـت؛ فعـل از             : ماضي سادة متعدي  ) ب
اين ضماير ممكـن اسـت ماننـد        . شودساخته مي ) عامل(ضماير شخصي متصل    مادة ماضي و    

  :  ها، بعد از مادة ماضي قرار گيرندشناسه
-gest-om/ gest-et/ gest-i/ ges ...انداختيم/ انداخت/ انداختي/ انداختم

mon… 

ممكن است ضماير متصل، قبل از مادة ماضي قرار گرفتـه، بـه يكـي از كلمـات پـيش از        
  :يوندندفعل بپ

 om gest-mon من انداختم mon gest-â آن را انداختيم

 t  gest-na نينداختي ton dâ-vor پرتاب كرديد

 hamtie-m  gest همين جا انداختم šon ke-bahâ فروختند

، »بـودن «hastenدر مواردي به دنبال مادة فعل، يكي از صورت هاي مضارع متصل فعل           
 دوم شـخص مفـرد     -i(» ديـديمت  «i-mon-distماننـد   . دآي ـمطابق بـا مفعـول منطقـي مـي        

  ). اول شخص جمع است-in(» ديدندمان «in-šon-dis، )است
vâstenمضارع اخباري 

  :شودهاي متعدي صرف مياستثنائاً مانند ماضي» خواستن «16
/ خواهـد مـي / خـواهي مـي / خواهممي
 ...خواهيممي

a-veyt-om/ a-veyt-et/ a-veyt-i/ a-

vey-mon… 
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از آنجا كه صرف ماضـي      . شود  و ماضي ساده ساخته مي      -aاز  :  ماضي استمراري  -6
ساده براي افعال لازم و متعدي متفاوت است، لذا صرف ماضي استمراري آنها نيـز متفـاوت                

  :خواهد بود
 a-kowt-en مي افتادند  a-bud-ie مي شديد 

 šon-ges-a مي انداختند   ke-t a-kâfeladâri كرديداري ميقافله

  :در ماضي نقلي، صرف متعدي و لازم متفاوت است:  ماضي نقلي-7

 hastenاز مــادة نقلــي و مــضارع اخبــاري متــصل فعــل : ماضــي نقلــي لازم) الــف
  :گيردسوم شخص مفرد، فعل كمكي نمي. شودساخته مي»بودن«

 …kowto-hom/ kowte-hi/ kowte ...افتاده/ ايافتاده/ امافتاده

صرف ماضي نقلي متعدي به شيوة ارگتيو است؛ اين فعل از           : نقلي متعدي ماضي  ) ب
 سـوم شـخص مفـرد مـضارع متـصل      (e-و ) عامـل (ماده ماضي و ضـماير شخـصي متـصل    

hasten» شودساخته مي) »بودن:  
/ انداخته اسـت  / ايانداخته/ امانداخته
 ...ايمانداخته

ges-men-e/ ges-ten-e/ ges-šen-e/ 

ges-mon-e… 

اير متصل، ممكن است قبل از مادة فعل قرار گرفته، به يكي از كلمات پـيش از فعـل     ضم
  :بپيوندند

 t geste-to اي انداخته ton geste-hamtie ايد همين جا انداخته

  و ماضي -aرود و آن از تنها سوم شخص آن به كار مي      :  ماضي نقلي استمراري   -8
ي نقلـي بـراي افعـال لازم و متعـدي متفـاوت             از آنجا كه صـرف ماض ـ     . نقلي ساخته مي شود   

  :است، لذا صرف ماضي نقلي آنها نيز متفاوت خواهد بود
 a-kowt-e مي افتاده است e-šen-ges-a مي انداخته است

 a-kowte-hen مي افتاده اند e-šon-ges-a مي انداخته اند

 :رودصرف منفي ماضي نقلي استمراري متعدي براي همه صيغه ها به كار مي

 t geste-nâ اي انداختهنمي ton geste-nâ ايد نمي انداخته

  :در ماضي بعيد، صرف متعدي و لازم متفاوت است:  ماضي بعيد-9
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 hastenاز مــادة ماضــي وصــرف ماضــي ســادة متــصل  : ماضــي بعيــد لازم) الــف
  :شودساخته مي»بودن«

 …kowt-ar-om/ kowt-ar-i/ kowt-ar ...افتاده بود/ افتاده بودي/ افتاده بودم

صرف ماضي بعيد متعدي به شيوة ارگتيو است؛ اين فعـل از            : ماضي بعيد متعدي  ) ب
 hastenماضي متصل سـوم شـخص مفـرد فعـل           (ar-و  ) عامل(مادة ماضي، ضماير متصل     

  :شودساخته مي) »بودن«
/ انداختــه بــودي/ انداختــه بــودم

 ...انداخته بوديم/ انداخته بود

ges-men-ar/ ges-ten-ar/ ges-šen-ar/ 

ges-mon-ar… 

ضماير متصل، ممكن است قبل از مادة فعل قرار گرفته، به يكي از كلمات پـيش از فعـل     
  :بپيوندند

ــه    ــا انداخت ــين ج هم
 بودم

ar-m gest-hamtie  من انداخته بودم ar-om gest-mon 

 مفعـول   مطـابق بـا   »بـودن «اي از فعـل مـضارع متـصل         گاهي به آخر ماضي متعدي صـيغه      
  :شود؛ مانندافزوده مي

dis-men-ar-i » ديده بودمت «)-iو ) دوم شخص مفرد است ،hamtie-šon dist-

ar-in » همينجا ديده بودندمان «)-inاول شخص جمع است .(  
و ماضـي اسـتمراري فعـل اصـلي         » داشتن«از ماضي سادة فعل     :  ماضي درجريان  -10

  :شودساخته مي
/ افتـادي يداشـتي م ـ  / افتادمداشتم مي 

 /افتاديمداشتيم مي/ افتادداشت مي

dâštom akowtom/ dâšti akowti/ 

dâšt akow… 

، متناسـب بـا     »شـدن  «budenاز مادة نقلي و صرف فعـل كمكـي          :  فعل مجهول  -11
  :»ديدن «distenمجهول دوم شخص مفرد فعل . شودزمان مورد نظر ساخته مي

 dista: bahi شوي ديده مي   dista budi ديده شدي 

 dista  bahi ديده بشوي  dista: budi ديده مي شدي 

 dista  ba ديده شو  dista budehi اي ديده شده

 dâri dista: bahi شويداري ديده مي dista budari ديده شده بودي
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ــده      ــتي ديـــ داشـــ
 شدي مي

dâšti dista: 

budi 
 dista: budeni (dâri) شوي داري ديده مي

   انواع فعل از نظر ساختمان-2-2-8-5
  .ساده، پيشوندي، مركب و عبارت:  نوع است4فعل از نظر ساختمان بر 

  1-8-3: هاي فعل هاي ساده نكبراي نمونه:  فعل ساده-1
، dar  ،var  ،vor  ،yier  ،xorue: پيـشوندهاي فعلـي عبارتنـد از      :  فعل پيشوندي  -2
pies .مثال:  

 dar kowten آمدن / بيرون رفتن yer kowten پياده شدن 

 var šetowten دبه كردن،حاشا كردن  xorue rowten فرو رفتن

ــدن،   ــيش آمــ پــ
 اتفاق افتادن 

pieš yahten ناگهاني ازجا پريدن vor sarahmiden 

، »كـردن «، kerden: رايـج تـرين همكردهـاي رودبـاري عبارتنـد از         :  فعل مركب  -3
dâden» دادن« ،buden» ــدن ــرفتن «geten ،»زدن «zaden، »شــــ  yâworden،»گــــ

ــردن «borden،»آوردن« ــدن«borriden ، »بـــ ــتن«hešten، »بريـــ  ، »گذاشـــ

xwarden»خوردن« ،čiden» چيدن« ،basten» بستن«.  
 bond kerden روشن كردن  bong borden آواز خواندن) خروس(

 ešnow شناكردن

borriden 
 berieg dâden تفت دادن 

 čâ?ešt buden اييدن چ bar hešten )غذا(بارگذاشتن

ــا  bâšk xwarden تهديد لفظي كردن از تــــشنگي از پــ
 درآمدن

buerak zaden 

 čows geten كشتي گرفتن  ang čiden ايراد گرفتن

 muerk مويه كردن mâsa basten نوعي تفأل زدن

yâworden 

  :مثال.  عبارت فعلي-4
 ey tohk rowten از نا رفتن  ey sar kowten صرفنظر كردن
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  سازي واژه2-2-9
بـسيط، مـشتق،    :  نوع هستند  4واژه هاي رودباري مانند فارسي، از نظر ساخت اشتقاقي بر           

سازي، وجـود ونـدهاي اشـتقاقي       ترين ويژگي اين گويش از نظر واژه      مهم. مركب و عبارت  
  :خاص است، مانند

-akâ:مثال. سازد از اسم و مادة ماضي، قيد كيفيت مي:  
 sar-akâ به سر، با سر   xowt-akâ هبه حالت خوابيد

-â:     مثـال . رودها از اسـم بـه كـار مـي          براي ساختن اسم بازي :luepat-â
عروسـك  «17

  .»بازي
-âk)فارســي ميانــه :-ā(:مثــال. ســازد بــا مــادة مــضارع، صــفت فــاعلي مــي:parr-âk » 

  .»رسيده) ميوه( «res-âk، »جهنده
-eg) فارسي ميانه :-ag :( ز صفت و نيز ساختن صـفت فـاعلي گذشـته    براي ساختن اسم ا

 « lohrid-eg،  »زمـين شـور    « šuer-eg:مثـال . روديا صفت مفعـولي گذشـته بـه كـار مـي           
  .»فرسوده ، پوسيده

-ešt) فارسي ميانه :-išt :(              براي سـاختن اسـم مـصدر از مـادة مـضارع بـه كـار مـي رود .
  .»طلبيدن « talab-ešt:مثال

-gar : رود مفعولي گذشته به كـار مـي  براي ساختن صفت فاعلي، صفت:xarida-gar 
  .»خريدار« 

-ue(k)) براي ساختن صفت از اسم و ماده مضارع  و اسم از اسـم بـه كـار    ): فارسي ـ و
  :رودمي

 zâd-uek مسن xel-ue دماغو 

 poh-uek پوسيده arzen-uek گياهي شبيه به ارزن

-k(âr)ang : مثال. اسم صوت مي سازد:fuš-k(âr)ang»اي بيني گاوصد«.  
   واژگان-2-3

  .هاي رايج در گويش رودباري استهايي از واژهفهرست زير، شامل نمونه
 afrâ tafrâ پرت و پلا

  aftow آفتاب
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  agehr نوع قارچ

  ahval(tak) احمق

  ajoni آهسته

  alangečisk الاكلنگ 

  antohta  پير، فرتوت

 asp اسب

  azâwom اذان
 âduer خارشتر

 اولت

 âhu آهو

 â?iešen آويشن

 احمق

 âmajâ آن وقت  

 âmoxta عادت كرده

 âsow آسيا

 âsowpon آسيابان 

 آنجا 

     bahârgah بهار

 baraxš درخشش

 barhât متحير  

 bark-ostun رعد و برق

 baru ابرو

 baš بخش، سهم

 baš kâre كشت ديم 

  baxta اخته

 bâdoht دختر
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 bâdras بازرس

 bâhug بازو

 bâmard مرد

 bârešt باران، بارش

 bâst مواظب

 bâša عقاب

 bâwue پدر

 bâzan زن

 bebâl خيلي دور

 berâr برادر

  berig برشتگي
 bie-pahaz بي احتياط

 bieporueg بي پروا

biešk نگراني 
18

 

 bohna بهانه

 bohtom بهتان

 boneg لانه گراز

 bond نروش

 bong آواز

 گرده

 ابلق

 čamak رقص

 č نوعي كفش 

 čapošt بزغالة نر

 češ چشم

 čeluer مشك كهنه
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 čeriezmon داغ، سوگ

 čormuet ساكت 

 čows كُشتي

 čuri جوجه 

 dalča شاخةدرخت

 damâg دماغ

 dastuer دستور

 dâj كاميون

 dâst داس

 dâšt-i اهلي

 dâyom امدائم، مد

 dek تكه، قلمبه

 deklard آشكار، پيدا

 devâr خانه

 deykan آواز غمگين

 doh(tar) دختر

 donabiz نوعي الك

 dotal دولا

 dorueg دروغ

 dorueš نشان

 doruešmon شباهت

 došmon دشنام

 espand اسفند

 espiet سفيد

 estak استخوان

  ستاره



297  بررسي زبانشناختي گويش رودباري كرمان                            93 پاييز و زمستان

  dueš sahar ديروز صبح
 gabal بغل

  gadul آبگير

  gâš پرچين

 garmâ تابستان

 giesa بزغاله ماده

 gemerč پلاسيده

 gerduek گردو

 geriek گريه

 geriepon گريبان

 gwa شاخةدرخت

 gwa بچه

gwak قورباغه
 

gwalm آبگير
20

 

gwar پيش، نزد
21

 

  gwardiyâl نخل بلند

 gorâst ناي

 goste بزرگتر

 guezik بورزن

  hamâdega همديگر
 hawueg هوو

  hizak مشك

 hueriz هجوم

 نام درختي
 

  jamal دوقلو

  jâdu جادوگر
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 jelisqe جليقه

 jog يوغ

 jong شتر نر

  juegen هاون

  kačow النگو

  kahn قنات

 kalangari چينيخوشه

 kamanzil مرغ جيرفتي

  karre مرتبه

 kolag سرفه

  lard بيرون

  lengâr گاوآهن

  limue ليمو

  maske كرة حيواني

  mâjak ماده سگ

 mârešt ديدن

  mehrejon پاييز

mog درخت نخل
23

 

  morg پرنده، مرغ

  narik بز نر

  nâk ناف

  nojum طالع

 nowk نوه

  pelpel فلفل

  poneg نگهبان

    poruek جرقة آتش
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  pos پسر

  pueta عمامه

  ravâj  راه رفتن

  rakârek پر، انباشته

rim چرك زخم
24

 

  sabâ(h) فردا

 sâfkâr درستكار

  sâmân ابزار

  sikor جوجه تيغي

  sard سرما

 šahmât خسته

  šehin پيراهن

  šorueg سپيده

  šir دوغ

 ta?ašok عشق ورزي

  tarf قره قروت

 tâze(g) ماست

  tihârt تياتر

  vâya آرزو

  xašam عشيره

xomin تابستان
25

 

  xomrut نوعي گلابي

  xwahzâr خواهر زاده

yievâr عصر
26

(1) 

yievâr افشانيگرده
26

(2) 

 zâl نيِ
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 zihâr باد ملايم

  گيري نتيجه-3
توان به عنوان خلاصة تحقيق ذكر كرد كـه در  با توجه به آنچه گذشت، موارد زير را مي       

ترين ويژگي هاي گويش، بويژه از نظـر وجـوه افتـراق بـا فارسـي معيـار               مواقع مشتمل بر مه   
  :است

  هاي آواييويژگي
  . رودباري را به لحاظ تاريخي بايد از زبان هاي ايراني جنوب غربي به شمار آورد -1
انـد، در رودبـاري    بـدل شـده  x و q  دورة ميانه كه در فارسـي بـه      xw و   γ واج هاي    -1

  .شودارسي در رودباري شنيده نمي فq. استباقي مانده
انـد، حـال    ياي مجهول و واو مجهول دورة ميانه به صورت مصوت مركب باقي مانده    -2

  .اندآنكه در فارسي معيار، ياي معروف و واو معروف شده
 آغـازي دورة ميانـه      wشود كه بازمانـدة     ديده مي ) شده لبي gw) g دررودباري واج    -3
  .شده است» گ«يا » ب« آغازي در فارسي w. است
-هايي ديـده مـي   اثر گردش مصوت هاي ايراني باستان را در رودباري،در جفت فعل     -5

 دارد، لازم اسـت و  e/oشود كه تنها در يك مصوت تفـاوت دارنـد؛ آنكـه مـصوت كوتـاه        
  . دارد، متعدي استie/ueآنكه مصوت مركب 

  صرف و نحو
  .ها در اين گويش كاربرد ندارد- نشانة جمع -1
  .بر خلاف فارسي معيار، بعد از موصوف خود مي آيد» چند«čand صفت مبهم-2
شـود؛   در رودباري، صفت عالي وجود ندارد و معناي آن با ساخت نحـوي بيـان مـي                 -3

  .صفت تفضيلي با متممِ مبهم يا جمع، معني صفت عالي دارد
» از «ey،  واسـطه نـشانة مفعـول بـي     .  در رودباري ، همة حروف اضافه، پيـشين هـستند          -4
  .است
.  دار اسـت aهـاي  در رودباري كاربرد ندارد؛ رودباري از گـويش       »-مي« وند استمرار  -5

  . در رودباري باقي مانده است-maوند نهي
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، علاوه بر زمان حال كه مانند فارسي صورت هاي متصل دارد، در زمـان              »بودن« فعل   -6
  .هاي متصل داردماضي هم شكل

كـه در فارسـي معيـار متـروك شـده و جـاي خـود را بـه                » بـودن «، مادة مضارع  »-بو «-7
  داده است، در رودباري باقي مانده است» -باش«

  .شود در رودباري، نوعي مضارع در جريان وجود دارد كه با مصدر ساخته مي-8
 شيوة ساخت ماضي سادة فارسـي دري، در رودبـاري تنهـا بـراي افعـال لازم بـه كـار            -9

هاي متعـدي ميانـه، يعنـي شـيوة ارگتيـو، رايـج              همان شيوة ماضي   رود؛براي افعال متعدي  مي
  .البته ساخت ارگاتيو دورة ميانه در رودباري با تحولاتي همراه بوده است. است

فعـل  . سـاخته مـي شـود     » )شـدن (= بـودن   « فعل مجهول رودبـاري بـا فعـل كمكـي            -10
  .شوددر رودباري ديده نمي»شدن«

ه ترين ويژگي هاي نحوي رودباري، جايگـاه ضـماير    يكي از مهم ترين و قابل توج   -11
عـلاوه  . آيندها، بعد از مادة ماضي مي     شخصي در نقش عامل است؛ اين ضماير، مانند شناسه        

  .بر اين، تقريباً به هر يك از اجزاي جمله، قبل از فعل، ميتوانند وصل شوند
، برخي در فارسي    شوند از پسوندهاي اشتقاقي رودباري، برخي در فارسي ديده نمي         -12

  .زايا نيستند و بعضي كاربرد متفاوتي دارند
  واژگان

. هاي رودباري، نمايانگر تلفـظ قـديم كلمـه در ميانـه و باسـتان هـستند                 برخي از واژه   -1
ــد ــو «âhug: مانن ــه »آه ــي ميان ــي دريāhūg: ، فارس ــو؛ : ، فارس ــان - «pon-آه ــسوند (ب پ

ــت ــي باgeriepon و âsowponدر » )محافظ ــتان ، ايران ــي دريpāna: س ــان؛ -: ، فارس ب
dorueg» فارسي باستان»دروغ ، :drauga.  

انـد، در گـويش بـاقي     تعدادي از كلمات باستان و ميانه كه در فارسي فرامـوش شـده           -2
: ، فارسـي دري   ēwār: ، فارسـي ميانـه    »افـشاني  گرده -2 عصر،   -yievâr» 1: اند؛ مانند مانده

: ، فارسـي ميانـه    »نگراني، انـدوه   «biešk ؛     wistanنه  ، فارسي ميا  »انداختن «gestenايوار؛  
bēš.  
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 ها يادداشت

1- aram» و  » رومميnâram»  ايـن دو فعـل، بـه سـبب         . اسـت » رومنمـي
كاربرد زياد در اين گويش، شاخصِ گويش گويش رودباري محسوب مي شـوند            

  .اندو با هم، عنواني براي ناميدن آن شده
» تفتن«هايي مثل   هاي ايراني باستان تنها در فعل     در زبان فارسي، اثر گردش مصوت      -2

  )9: 1385ابوالقاسمي، : رك.( داردâ و ديگري aشودكه يكي ديده مي» تافتن«و 
3- labialized 

هـاي مــشترك رودبـاري، بلــوچي و   ، از مشخــصهgw آغـازي ميانــه بـه   wتبـديل   -4
 )1389 و كارگر برزي 1392مطلبّي، : رك.( برگردان قرآن قدس است

5- tomâكــاربرد اســت و احتمــالاً م كــmâ بــه قيــاس بــا šoma بــه to ضــمير اول ،
 .شخص مفرد افزوده شده و ضمير جمع ساخته است

 فارسي باستان است كه بـه فارسـي نرسـيده ولـي در گـويش هـاي                  hadâبازماندة   -6
 . شده استxwey و xod ،xeyكرمان 

 .است) -wēnفارسي ميانه  ( -ginهاي رودباري، مادة مضارعدر برخي از گونه -7

 -wēh و -wistفارسي ميانه  -8

 -kah و -kaft: فارسي ميانه -9

 .»تاوستن«فارسي دري  - 10

 .به كار رفته است ) -مي (-mieاين تنها فعلي است كه در آن نشانة استمرار  - 11

 .»آيممي «a-yâ-m يا a-yâ-m-ieمانند  - 12

   niste و haste، به صورت »بودن«در فارسي كرماني نيز سوم شخص مفرد  - 13
 .آيدمي    

 .اين ساخت نظير ساخت مضارع در جريان فارسي است - 14

 . استat-معادل آن در بلوچي  - 15

بـدل  v ايراني ميانه به     xwدر بلوچي   .  اين فعل از بلوچي وارد رودباري شده است        - 16
 .شودمي  

 .عربي» لعبت«از  - 17
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 .bēš: فارسي ميانه - 18

 .بك در جلبك: ، فارسي دريwak:  فارسي ميانه - 19

 .warm:  فارسي ميانه - 20

 .بر: ، فارسي دريwar: فارسي ميانه - 21

، درختي كه از كرمان براي ساختن كاخ داريوش به شـوش           yakā:  فارسي باستان  - 22
 .شد برده مي  

 muγ:  فارسي ميانه - 23

 rēm: فارسي ميانه - 24

 hāmin:  فارسي ميانه - 25

 ēwār:  فارسي ميانه - 26

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



304  36          شماره                                                                      نشرية ادب و زبان                                        

   فهرست منابع
چـاپ دوم، . هـاي فارسـي دري   فعل هايماده ).1373. (، محـسن  ي ابوالقاسم -1

  .ققنوس: تهران  

:چـاپ دهـم، تهـران     .دستور تاريخي زبان فارسي   ).1389. (، محسن ي  ابوالقاسم  -2
  . سمت  

، راهنماي »زبان هاي ايراني ميانه در يك نگاه       «).1382 (. اشميت، روديگر  -3

  . ققنوس:تهران. ]و ديگران[ ، جلد اول، ترجمة آرمان بختياري           زبان هاي ايراني

 هاي پارسيفهرست واژگان ادبيات مانوي در متن). 1386. ( بويس، مري-4

  .بندهش: تهران. ترجمة اميد بهبهاني و ابوالحسن تهامي.  ميانه و پارتي
ادارة كل آمار و اطلاعات     ). 1392. (1390 سالنامة آماري استان كرمان سال       -5
 .استانداري كرمان  

). 2(بررسي زباني برگردان قرآن قدس جلـد        ).1389.(يممـر ،   كارگر برزي  -6

. به راهنمايي محمـد مطلبّـي      نامة كارشناسي ارشد فرهنگ و زبان هاي باستاني،       پايان          
 .           دانشگاه شهيد باهنر كرمان

    شناسانة گويش محمِدي بررسي زبان). 1389. ( كردستاني، سارا-7

)mohmedi ( نامة كارشناسـي ارشـد فرهنـگ و زبـان هـاي            پاياننوبي،  جبالبارز ج
 .دانشگاه شهيد باهنر كرمان.  به راهنمايي محمد مطلبيباستاني،

      فرآيندهاي آوايي گويش محمِدي«). 1389. (كردستاني، سارا -8

)        mohmedi(« .      هـاي  المللي گـويش  مجموعة مقالات دانشگاه سمنان،  همايش بين
  .1753-1739: صص.   كويري ايران       

: كرمـان .سيري در جغرافياي استان كرمان   ). 1387. (كلانتري خانداني، حسين   -9
  .شناسي               مركز كرمان

 رسـالة دكتـري         ).كرمـان (بررسي گويش رودباري    ). 1385. ( مطلبّي، محمـد   -10
پژوهشگاه علـوم انـساني و                                                                                                                            . زهره زرشناس به راهنمايي             فرهنگ و زبان هاي باستاني،    

  .مطالعات فرهنگي



305  بررسي زبانشناختي گويش رودباري كرمان                            93 پاييز و زمستان

                                                                                مواردي از واج شناسي      «). 1392. (فرد، فاطمهمطلبّي، محمد و شيباني -11

  .311-329: ، صص34 نشرية ادب و زبان، شمارة .»تاريخي گويش رودباري كرمان
  ترجمة مهشيد  .  فرهنگ كوچك زبان پهلوي،)1373. (ن. مكنزي، د-12

  .ي و مطالعات فرهنگي پژوهشگاه علوم انسان :چاپ دوم، تهران.          ميرفخرايي
      .بررسي گويش جيرفت و كهنوج). 1377. (نفس دهقاني، اسلام  نيك-13

  . شناسيمركز كرمان: كرمان     
14- Kent, R.G., (1953), Old Persian, New Haven.  
15- Skjærvø., P. O., (1988), “Baškardi”, Encyclopedia 

Iranica, vol. 3, Costa Mesa, Califorina, Mazda Publishers, pp. 

846-850.  
  
 

  
 

 


